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   اسلام يفقه حكومت اموال متروكه در گاهيجا
*راد يئرضا نيعبدالحس 21/1/97:تأييد 24/3/96: دريافت

    چكيده
 جامعه اسلام و افزايش امنيت مالي در يكومتحتر فقه شيهرچه ب نييمقاله با هدف تب نيا

دهـد و ضـمن   يم قرار يفقه يرا مورد بررس عهيمختلف ش يفقها اتنظر ،نقلي با ادله عقلي و
 ـ، درباره ماهگريد يموجود در حقوق كشورها يهادگاهيفقها با د اتنظر سهيمقا  يحقـوق  تي

 زيه نهركدام در اداره عادلانه جامع يتوانمند زانياموال معرض عنه و م فيتكل واموال متروكه 
فقـه و   يكه موجب گسترش كارآمد اول را هيفرض ،هاهيفرض انيو از م پردازديبه اظهار نظر م

 ـمتقدم ن يگردد و با ظاهر كلام فقهاياسلام م يفقه حكومت تيتقو بـا  سـازگارتر اسـت و    زي
 ـ حيهـا تـرج  هيفرض ريبر سا ،شباهت دارد زيكشورها ن زا ياريموضوعه بس نيقوان دهـد و  يم

مال با  تيموجب قطع ارتباط مالك يمصالح عموم يحاكم و اقتضا صياعراض را درصورت تشخ
    .اسدنشيمالكش م

  واژگان كليدي
    اموال متروكه، امنيت مالي، مالكيت، فقه حكومتي

                                                                                

 .ahrr39@scu.ac.ir :چمران اهواز ديدانشگاه شه اريدانش *
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  مقدمه
يك مجلـس اسـت    هاي اجتماعي با همديگر مانند رابطه افراد حاضر دررابطه پديده

خروج هر فرد به ناچـار در جايگـاه افـراد حاضـر نيـز تغييراتـي حاصـل         ورود يا كه با
  اي جز اين نيست.چاره شود ومي

وارد  اداره اجتمـاع  فقـه در جمـع حكومـت و    ،پيروزي يك انقلاب اسلاميوقتي با 
توان انتظار داشت كه فقه نيـز خـود   نمي ،كندحكومت را فقهي و اسلامي مي شود ومي

  هيچ تغييري ايجاد نكند. ،نگرش خود به مسائل جايگاه و در دچار تغييراتي نشود و
بايد اجـازه دهـيم كـه     هي شود،خواهيم براي تحقق اهداف دين، حكومت فقاگر مي

فـرض،  اين مقالـه بـا ايـن پـيش     .براي تحقق اهداف حكومت ديني، فقه حكومتي شود
 فقهي موجود در زمينه اموال متروكه را با نگاهي كاركردگرايانـه مـورد تحليـل و    اتنظر

  دهد.نقد قرار مي
لكي از قاعده اعراض، يكي از قواعد فقهي است كه درصورت پذيرش آن، هرگاه، ما

بـا آن مـال يـا حـق قطـع       ومال خود يا ذي حقي، از حق خود صرف نظر كند، رابطـه ا 
دولـت   .)45ق، ص1417(مصطفوي،  آيدشود و آن مال يا حق، بصورت مباح در ميمي
تواند آن مال يا ملك را در اختيار گرفته يا بـه شـهروند ديگـري واگـذار     حكومت مي و

 حـل بعضـي از مشـكلات مهـم ايفـاي نقـش كنـد و       تواند در جهت كند. اين قاعده مي
  در نظام حكومتي اسلام رقم زند. جايگاه اموال متروكه را

  پرسش اصلي
بخشي از حقوق مدني به رابطه اشخاص و اموال اختصاص دارد و در اين بخش و  

هاي علم حقوق، تمام كوشش قانونگذار بـر حفـظ حقـوق و امـوال     بلكه در كليه بخش
يگران و پاسخگويي به نياز و حق طبيعي و فطري آنها در دلبسـتگي و  افراد از تعرض د

اي ديگـر اسـت و   له بگونهمسأ دفاع آنها از اموال و حقوقشان اختصاص دارد. اما گاهي
ن نشـان  آبـرداري از  اي به حفـظ مـال خـود يـا بهـره     صاحب مال يا دارنده حق، علاقه

» عـراض ا«سازد و بـه اصـطلاح، از آن   بي استفاده رها مي دهد و آن را بلاتكليف ونمي
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كند. در اينگونه موارد چه بايد كـرد و ايـن حالـت چـه ماهيـت حقـوقي دارد و آيـا        مي
منشأ آثـار حقـوقي خاصـي    » اجاره«و » بيع«تواند، چون ساير اعمال حقوقي از قبيل مي

ن تواند موجب قطع تعلـق آن مـال يـا آ   باشد و آيا رهاكردن و اعراض از مال يا حق مي
 جانبـه يا بصورت نوعي ايقـاع و معاملـه يـك    و انتقال آن به غير باشد آن حق از دارنده

  .)374، ص1379ي، ي(تولا ؟مورد مطالعه قرار گيرد
توان گفت كه اعراض از ملك يا حـق يـا   پرسش اصلي در اينجا اين است كه آيا مي

توان گفت بـه اسـتناد   آيا مي شود يا خير؟ ومي آنترك آنها موجب سلب آنها از دارنده 
قاعده، دارنده را از آن مال يا حق، محروم كـرده و آن را بـه ديگـري يـا بـه دولـت        اين

  واگذار كرد؟

  لهأاهميت مس 
ل اجتمـاعي جهـان روز و امـور شـهري و شهرسـازي و      ئمطالعه مختصري در مسا 

آنها بـراي  تبعات زيادي كه در اثر اعراض افراد از اموال و حقوق خود و بي مبالاتي در 
سـازد.  له را آشـكار مـي  أضرورت تبيين هر چه بيشتر اين مس ،جامعه بوجود آمده است

مسـتغلات   هـاي مسـكوني و  بخصوص در شرايطي كه افزايش جمعيت و كمبود زمـين 
دهد كه براي بي خانمانـان و بـي   را تحت فشار مضاعف قرار مي ولين امرؤمس ،تجاري

  دهند.   فوري انجام كاران اقدامات ضربتي و
شود كه اعراض با حقوق اشخاص ديگـر مـرتبط   له زماني روشن ميأاهميت اين مس

اعراض از نوع مجرمانه آن باشـد.   در ارتباط باشد و بوده يا با مصلحت اجتماعي مهمي
كـرده و در صـورت    حيوان خود، آن را در بيابان رهامالكيت مثلاً شخصي با اعراض از 

رساند يا خودش انسانها آسيب مي و اموال به مزارع و ،عدم دخالت ديگران، اين حيوان
ب شيوع بيماري در حيوانات ديگـر را  ابو موج گيرددر معرض تلف يا بيماري قرار مي

نياز دارد و كسي  ينگهداري از آن به هزينه و وقت زياد ،آورد و در عين حالفراهم مي
و نگهـداري   ا تـرك حـق ولايـت   كند. يا پدري باين هزينه را تقبل نمي ،كه مالك نباشد

كرده و در صورت عدم دخالت ديگران در امور اين  او را بي سرپرست رها، فرزند خود
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افتد. يا مالك زميني در مركز شهري بزرگ بـا  فرزند، آينده و مصلحت او به مخاطره مي
بـرداري از ملـك خـود موجـب     عدم تكميـل سـاختمان يـا عـدم بهـره      ترك عمارت يا

شـدن محـيط زيسـت يـا تجمـع      به زيبايي شهر يا املاك مجاور يا آلـوده رساندن آسيب
  جانوران موذي يا اراذل و اوباش گرديده است. 

توانـد  اصرار زياد بر پذيرش اين قاعده و تملك اموال اعراضـي مـي   ،از سوي ديگر
اي باشـد كـه   در جامعـه  خطرافتادن امنيت ماليبه موجب تضعيف مالكيت خصوصي و

اند اموالي را ها توانستهماليات پرداخت انواع عوارض و هاي فراوان ومشقتمردم آن با 
د ن ـهاي نا اهـل بده اي بدست حكومتمين كنند و بهانهأآينده بستگانشان ت براي خود و

انـدازي كننـد و حاصـل    دسـت  ،به اموال مردم به بهانه اعراض ،تا در هر زمان خواستند
  ان بيرون آورند.ساله آنها را از چنگشزحمات چندين

اند اي كه مالكان آنها از آنها اعراض كردههاي بلاتكليف و بي استفادهواگذاري زمين
 و اما به شرطي كـه ايـن اعـراض، شـرعاً     ،باشد تتواند رافع اين مشكلااي ميتا اندازه
مجوزي مشروع براي سـلب مالكيـت    موجب خروج مال از مالكيت مالك باشد و قانوناً

مـال غيـر    تصـرف در  ،در مال اعراضي تصرف ،زيرا در غير اين صورت ؛دبه حساب آي
  قانوني و جرم است.  است و بدون اذن او حرام و غير مشروع و غير

  هافرضيه
  هاي زير را مورد بررسي قرار داد:توان فرضيهپرسش اصلي تحقيق ميبه در پاسخ 

 ا هبه يا بعضـي عقـود  اعراض، مطلقاً مزيل ملك و مسقط حق است و مانند بيع ي .1
  گردد. ديگر باعث قطع ارتباط مالك با ملك خود مي

 ،شـود و در هـر صـورت   اعراض، مطلقاً باعث خروج ملك از مالكيت مالك نمي .2
  بود. تصرف ديگران در آن نيازمند اذن مالك خواهد

شـود و  اعراض در اموال بخصوصي يا در شرايط خاصي باعث سلب مالكيت مي .3
  است. حتي پس از اعراض هم در ملكيت مالك اوليه باقي ،موارد در غير آن
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  پيشينه تحقيق  

)، ولي در اصطلاح 304، ص1، ج1371معين، گردانيدن (اعراض در لغت به معناي روي
 ،ق1417، گردانيدن از چيزي است كه در تسلط آدمي است (مصطفويفقهي به معناي روي

نيـز   velirquishmentsباشـد كـه واژة   مـي  abandonmentمعادل انگليسي آن هم  .)50ص
  .)"Encyclopedia Britanica Q. V. "abandonmentرود (گاهي به همين معنا بكار مي

، 2ج ق،1410(حلي،  بحث از اعراض، از قديم الايام در آثار فقهي مطرح بوده است
، حلـي  ؛256ص ،2تـا، ج بـي ، حلي ؛ علامه455ص ،25ق، ج1414حر عاملي  ؛195ص

مؤسسـه  () و حتي اين بحث پيش از اسلام نيز مطرح بوده است 346ص ،4ق ، ج1387
 .اما در حد يك حكم جزئي و در ابوابي از فقه بطور متفرقه .)71م، ص1946، چوستينان

 ؛35ص ،ق1415له أكل نثار نوعروسان (انصاري، أدر مس »مكاسب محرمه«في المثل در 
له اموالي كه با غواصي از آب أدر مس) و در بحث خمس 197ص ،4ج ق،1402، بهوتي

 ،2، ج1371 قمـي، يـرزاي  ماند (شود و صاحبان آن اموال از آنها اعراض كردهخارج مي
) يـا دورريـز خـاك زرگـري در مبحـث بيـع       75، ص2ق، ج1304بحر العلوم،  ؛22ص

ــق ( ــي،محق ــي، ؛188، ص4ج ،ق1409 كرك ــوتي ؛49-50، ص24م، ج1918 نجف ، به
ــرزاي  ؛197و161، ص4ج ،ق1402 ــي،مي ــوم، ؛22، ص2ج ،1371 قم  ،ق1304 بحرالعل

) يـا  369، ص3تـا، ج بي ،حلي علامه؛ 161و158، ص7ق، ج1407بطاشي، ؛ 77، ص2ج
در مبحث حيوان گمشده در بحث لقطه يا موارد ديگر و در هر مورد حكم خاص خـود  

  را داشته است.
معاصـر هـيچ منبعـي    جز چند مورد معدود از فقهاي ه از متقدمين فقها و متأخرين ب

نيست كه حكمي كلي براي اعراض صادر كرده باشد كـه قابـل تسـري بـه همـه انـواع       
اعراض و صادق در همه ابواب باشد و با اين وجود بعضـي از بزرگـان بـر ايـن قاعـده      

  ).195ص ،2جق، 1410حلي، اند (كرده ادعاي اجماع
از يكي از  ،ر آمده استظاهراً تنها اثر مستقلي كه در اين خصوص به رشته تحرير د

جمـان السـلك فـي الاعـراض عـن      «كه با عنوان است  »ايرواني«محققين معاصر به نام 
اما حتـي   ،استهاي قديم مكاسب محرمه شيخ به چاپ رسيده در حاشيه چاپ» الملك
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تـرين و  نـه در معـروف   ؛در اين اثر نيز از اعراض به عنوان قاعده نام برده نشـده اسـت  
و نه  »القواعد و الفوائد شهيد اول«يعني كتاب  ؛در خصوص قواعد فقهي ترين اثرقديمي

را ترين كتاب در خصوص قواعد فقهي كه اكثر قواعد فقهي مورد بحـث  حتي در مفّصل
اين قاعده را از  »االله بجنورديةيمرحوم آ«يعني در قواعد الفقهيه  ؛مسبوط قرار داده است

تـوان نـام   بـار مـي  از مؤلفين معاصر براي نخسـتين  تنها در دو اثر ،بينمشمار قواعد نمي
  اعراض را در شمار قواعد فقهي مشاهده كرد. 

   »كـــامن لا«بـــا ايـــن وجـــود در قـــوانين بعضـــي از كشـــورها از جملـــه       
)Encyelopedia Intenational، 1971،م Q. v h  abandonment حقـوق فرانسـه  «) و« 
)Marite Student Encglopedia 1970،م Q.v l "abandonment" ــريش«) و  »ات

 همچنـين و  958و ماده  P.L Beck( »آلمان فدرال«قانون مدني اتريش) و  349(ماده 
P.: Baeck و 958و  959مـاده   همچنـين قانون مدني مصر و  871(ماده  »مصر«) و (

(مراجعـه   »كانـاداي جنـوبي  «) و The Encgclopedi American م.1971( »آمريكـا «
 »انگلسـتان «) و P.L Baeckنون مـدني كانـداي جنـوبي و نيـز     قـا  593شود به ماده 

)Encyclo pedia Britanica 1968.م Q.V "abandonment" and "owener ship" 
Pollock- Maitand. 1952هاي حقوقي ديگر () و بسياري از نظامMarite. Priatve  بـا (

گرچه  ؛است دهاعراض به عنوان يك قاعده برخورد شده و حكم كلي براي آن صادر ش
ــة ملــك دانســته شــده    ــل ازال ــراي آن  و در بعضــي عام ــر ب ــن اث در بعضــي ديگــر اي

امـا طـرح آن بـه     ،شناخته نشده يا شروط متفاوتي براي آن ذكر گرديده اسـت رسميتبه
گونه براي آن دادن، چيزي است عنوان يك عنوان مستقل حقوقي و حكمي كلي و قاعده

ما سابقه نـدارد و شـايد علـت      1در آثار فقهي كهن كه در حقوق موضوعه ايران و حتي
، بر خلاف اين سيره مسـتمر فقهـي آن را بـه    »محقق داماد«كه نويسندة معاصر آقاي آن 

تحت تأثير اين قوانين بوده است و شايد هـم حـق بـا     ،اندعنوان يك قاعده مطرح كرده
كثرت اموال رهاشـده،   ه ولأزيرا با توجه به ابتلاي فراوان جامعه به اين مس ؛ايشان باشد

غير قابل انكار است و حتـي   ،نيازمندي نظام حقوقي به قانوني عام در خصوص اعراض
توانـد  نظـام حقـوقي نمـي    ،اي پذيرفته نشده باشددر صورتي كه در فقه به عنوان قاعده
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له بي تفاوت بماند و بايد با وضع قانوني عام در اين خصوص جامعـه  أنسبت به اين مس

  ان را از ابهام و بلاتكليفي خارج كند.و مجري

  روش تحقيق  
شناسـانه و تطبيقـي   اي و با روشي مركب از روش پديـده روش اين تحقيق، كتابخانه

و اين پديده فقهي و حقوقي به سبك ديگر مباحث فقهي و حقوقي، بـا اتكـا بـه      2است
ي و مقايسـه و  ي و نقـد و بررس ـ ي ـهاي عقلايعني ادله عقلي و روش ؛منابع اين دو علم

تطبيق آنها با همديگر و نيز با متون معتبر ديني چون كتاب و سنت و قـوانين موضـوعه   
مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنانكه در آثار ديگر مربوط به قواعد فقهـي مرسـوم   

نياز در تطبيـق   تنبيهات و نكات مورد ،پس از بيان مباني و ادله موافقان و مخالفان ،است
 ،گيـرد صحنه عمل مورد بررسي قرار مي ده بر مصاديق آن و نحوه كاربرد آن دراين قاع

دينـي و كاركردگرايانـه كـه در    اما با اين وجود در ضمن مباحث فقهـي از شـيوه بـرون   
شـود و  بخصوص در حقوق اساسي مرسوم است نيز كمك گرفتـه مـي   ؛مباحث حقوقي

اي عقل و وجدان و تجربه تـاريخ  فرمودند و اقتض 1خميني كبير ،همچنانكه امام راحل
) و تجربه عملي 98ص ،21ج ،1361 زمان و مكان (امام خميني، ،يد آن استؤفقه نيز م

و نتايج و راهگشايي و كاركرد نظريات هم در تقويت يا تضعيف آنها مورد توجـه قـرار   
  گيرد. مي

  تحرير محل نزاع
، آن پرداختـه (شـهيد اول  اكثر فقها، بدون تعريف خاصي از اعراض، به بيان احكـام  

 ق،1304 بحرالعلوم، ؛17ص، 1جق، 1407 خوئي،؛ 19ص  ،2جو  66ص ،3ق، ج1412
) بعضي با تفكيك ميان اعراض با ترك يا اطلاق، ميان اين دو مفهـوم، فـرق   75ص ،2ج

اند كه به نيت اعـراض و سـلب   گذاشته و ترك يا اطلاق را تنها در صورتي مزيل دانسته
 ،2تـا، ج امام خميني، بي ؛270ص ،1380 (محقق داماد، ام شده باشدملكيت از خود انج

  .)94ص ق،1414 روحاني، ؛288و215، ص2ج ق،1412 گلپايگاني، ؛223و142ص
لف اثر مستقل در قاعده اعراض نيز محل نزاع را ؤ، به عنوان اولين م»محقق ايرواني«
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(فاضـل   تـه باشـد  داند كه به نيت اعراض و خروج از ملكيت صـورت گرف در تركي مي
  .)5م، ص2008، لنكراني

در بعضي از قوانين موضوعه ايران، حكم تـرك و اعـراض يكـي بـه حسـاب آمـده       
) و در بعضي ديگر، احراز اعراض 27/4/1347مصوب  ،شدن آن(قانون آب و نحوه ملي

نامـه  يني ـدر دادگاه، شرط تحقق آثار آن، از جمله سلب ملكيـت دانسـته شـده اسـت (آ    
وب صب مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مشكل اراضي باير ماجرايي مصو

قـانون اساسـي جمهـوري     49قانون نحوه اجرايـي اصـل    2و ماده  1، ماده 1/12/1361
) و اثبات آن نيز بـه عهـده مـدعي آن گذاشـته شـده      17/5/1363مصوب  ،اسلامي ايران

ل ) و در صــورت عــدم دليــل، مطــابق اصــ383-385، ص1391جعفــري لنگــرودي، (
مـورخ  ، 3355/7استصحاب، به بقاي مالكيـت حكـم داده شـده اسـت (نظريـه شـماره       

  .ديوان عالي كشور) 6/9/1361
مشكل اعراض در زماني است كه مالي متـروك واقـع شـده و معلـوم نيسـت       هعمد

پوشي كرده يا بـه دليـل   مالك آن به چه قصدي آن را ترك كرده آيا از مالكيت آن چشم
هايش رهايش كرده يا به دليـل ديگـر و بـه    ال آن و پرداخت هزينهناتواني از تصدي امو

ال جدي ؤمالك هم دسترسي نيست تا از او پرسيده شود و در چنين مواردي است كه س
ايـن   ،شود و براي قاضي يا كساني كه قصد تصرف در آن مـال را دارنـد  و كاربردي مي

د از مصـاديق اعـراض بـه    توانترك مي ،شود كه آيا در چنين وضعيتيپرسش مطرح مي
حساب آيد و باعث خروج از مالكيت شده يا همچنان ملكيت باقي است و اذن يا اجازه 

  مالك لازم است؟
(تـرك   مـورد ابـتلا   (ترك با قصد اعراض) مورد ابتلا نيسـت و  بنابراين، محل نزاع،

فقـه حكـومتي بايـد بـراي محـل ابـتلا        .بدون قصد اعراض) خارج از محل نزاع اسـت 
كاربردي بپرهيزد تا بتواند توانمندي  انديشي كند و از صرف وقت در مباحثات غيرهچار

  حكومت فقهي و فقه حكومتي را در تحقق اهداف والاي اديان به اثبات برساند.
آن اسـت كـه    ،آيدآن چه كه از روايات بر مي واژه اعراض بكار نرفته و ،روايات در

 عـاملي،  (حـر  ك باشد، آن چيز تـرك اسـت  اگر چيزي سبب خروج مال از مالكيت مال
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) و مطابق روايات، تفـاوتي ميـان انـواع تـرك     364ص ،17و ج 328ص ،17ج ،ق1414

نيست و شايد به همين دليل است كه بعضي از فقها ميان انواع اعراض تفاوتي نگذاشـته  
  ).332ص ،2ج ق،1410اند (خوئي، و هر دو را داراي يك حكم دانسته

بودن بـه مزيليـت اعـراض بايـد     در صورت قائل ،نزاع ترك است بنابراين، اگر محل
مدرك و مستندي ندارد و  ،كردن اعراض با قيد نيت خروجترك را مزيل بدانيم و مطرح

زيـرا   ؛نزاع از اساس منتفي است و عـدم مزيليـت مسـلم اسـت     ،لذا همچنانكه بيان شد
امـا اگـر ماننـد     ،تتصرف عدواني اس ـ مصداق غصب و ،تصرف در مالي كه مالك دارد

حكم اعـراض و داخـل    ترك را در ل شويم وئاعراض تفاوت قا ديگر فقها ميان ترك و
يـابيم كـه   هـي را مـي  ييـابيم و كمتـر فق  به نظر واحدي دست نمـي  در محل نزاع ندانيم،

  سبب و مجوز سلب مالكيت معرض بدانند.  اعراض را

   اتبيان نظر
توان مشاهده كرد كه بعضي رباره اعراض ميدر ميان فقهاي شيعه سه نظر عمده را د

بطور صريح و بعضي بطور موردي و در مباحث مختلف فقهـي و در خصـوص ابـواب    
در مزارعه يا كشتي مغروق و مانند آن بطـور   »بذر اعراض شده«يا  »لقطه«خاصي چون 

ضمني مطرح شده و شايد با تطبيق آنها بر هم ديگر بتوان اعـراض را بـه عنـوان قاعـده     
  . نمودقاعده از آنها استخراج  مطرح كرد و ديدگاه اين بزرگان را در كليت اين

 ،1ج تـا، بـي  (يـزدي، » يـزدي « )،75ص ،2ج (بحـر العلـوم،   »طوسـي «چون  بعضيها
(امـام  » امـام خمينـي  «)، 19-20ص ،2ج ،1371 ،قمـي ميرزاي ( »ميرزاي قمي« )،95ص

ــي، ــي خمين ــا،ب )؛ همــو، 71ص ،1ج ،ق1407 (خــوئي،» خــوئي«، )142و22ص ،2ج ت
 ق،1410 (گلپايگاني، »گلپايگاني« ،)332و74ص ،2ق، ج1410 ،؛ همو380ص ق،1408

ــو، 115ص ،2ج ــي«)، 288و214ص ،2ج ق،1412؛ همـ ــي( »حلـ  ،4ج ق،1387 ،حلـ
 »شـهيد اول «و  )48ص ق،1410 (ابـن ابـي جمهـور،   » ابن ابي جمهور« )،347-366ص

اض را مطلقاً مزيل ملك دانسته و ) اعر67ص ،3جو  400ص ،2ج ق،1412 (شهيد اول،
. )75ص ،2ج ،ق1403، دهنـد (بحرالعلـوم  اين نظر را به اكثر نسبت مي »صاحب كفايه«



126  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
پي /

پي
ا

87
5

 

 

 

. شده اسـت  ميان اموال محسوس و غير محسوس تفاوت گذاشته ،»انگلستان«در حقوق 
و اموال است مقصود از اموال محسوس اموالي چون كشتي و اتومبيل و وسايل شخصي 

س چون سهام بانك، امتيازات ثبتي، اختراعات و اعتبارات است كه در هر دو محسو غير
 ،1380 (محقـق دامـاد،    3مورد مزيليت اعـراض نسـبت بـه ملـك پذيرفتـه شـده اسـت       

 ،)133ص ،13ج ق،1391 (حكـيم، » محسـن حكـيم  «گروهي ديگـر از قبيـل    .)282ص
 ق،1378 ني،(روحـا » محمـد روحـاني  « )،270ص ،3ج ،ق1416 (سيسـتاني، » سيستاني«
 ،)214و177ص ،2ج ،(ب)ق1414 ،وو همــ 94ص ،(الــف)ق1414 ،؛ همــو55ص ،1ج
انـد.  مزيـل دانسـته   غيـر را ) مطلقـاً اعـراض   357ص ق،1304 (آشتياني، »آشتياني«
 ؛19-24ص ،2، ج1371 قمـي، ميرزاي ( دهنداين نظر را به اكثر نسبت مي »ثاني شهيد«

» شـهيد ثـاني  «همگي به نقـل از   )،499ص ،1، ج؛ حلي75ص، 2ق، ج1304 بحرالعلوم،
  .)120، ص7ق، ج1410(شهيد ثاني، 

گروه سومي نيـز وجـود دارد كـه اعـراض را تنهـا در امـوال حقيـر و         در اين ميان،
 ق،1412 (شـهيد اول،  اندارزش مزيل دانسته و در ساير اموال مزيليت آن را نپذيرفتهكم
) از اين 552ص، 2جق، 1402 يي،طباطبا ؛256ص ،2ج تا،بي علامه حلي،؛ 400ص ،2ج

  اند.دسته
 توان در حقوق مدني مصر مشاهده كرد كه در آنجـا اعـراض در  نظر چهارم را مي

 مزيـل ملـك بـه حسـاب آمـده اسـت       ،غير مزيل و در اموال منقول ؛اموال غير منقول
زوال ملكيت در اموال غير منقول نيـز در كـلام بعضـي    . )279ص ،1380 داماد، (محقق
  ).321-322ص ،3ج ق،1414 مورد تأييد قرار گرفته است (سمرقندي، فقيهان

بودن اعراض نسبت بـه ملـك توسـط اعـراض مـورد      در نظام حقوقي ايران مزيل
قبول قرار گرفته و تصريح شده است كه هر جا اعراض مالكي از مالش محرز شـده  

لـك بـه   باشد و براي دادگاه ثابت شود كه مالك از ملك خـود اعـراض كـرده، آن م   
قـانون   4مـاده   ،آيد. به عنوان مثالشمار اموال عمومي در مي دولت منتقل شده و در
عـدم  « اراضي در حكومت جمهوري اسـلامي آمـده اسـت:    ينحوه واگذاري و احيا

برداري متوالي از اراضيِ داير به مدت سـه سـال، بـدون عـذر موجـه در حكـم       بهره
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احكام راجـع بـه اراضـي     ،انده باشدقسمت از اراضي كه معطل م اعراض بوده و آن

  .»باير را خواهد داشت
آن اسـت كـه اعـراض     اين ماده قانوني مطابق نظر گروه اول از فقها بود و مبتني بـر 

برداري در حكم اعراض اما در اين ماده عدم بهره ،موجب زوال مالكيت مالك اول باشد
مالـك درآمـده و بـه     كه زمـين از مالكيـت   به حساب آمده و به همين سبب تصور شده

  عمومي منتقل شود. اموال
 :شدن آن نيز بدون تفكيك ميان اعراض ترك آمده استقانون نحوه ملي 42در ماده 

برداري به مـدت سـه سـال    در صورت عدم استفاده و يا اعراض و انصراف در بهره«... 
چه در مـدت  متوالي، با توجه به اخطار كتبي وزارت آب و برق به مالك يا مالكين، چنان

سه ماه از تاريخ اخطار اقدامي به عمل نياورد، اينگونه مجاري، متعلق به دولـت خواهـد   
  .»بود

برداري موجب بطلان مالكيت مالك و انتقال آن بـه دولـت   نيز عدم بهره در اين ماده
) نيز مالي را كه در دريا غرق شـده و  178. قانون مدني ايران (ماده است به حساب آمده

 ؛آن اعراض كرده براي يابنده قابل تملك دانسته است و اين نيـز مؤيـد نظـر اول    مالك از
كه  ـا وجود تصور و تصريح بعضي از بزرگان  ب باشد. امايعني مزيليت مالكيت معرضِ مي

تعمـيم ايـن قاعـده بـه مـوارد ديگـر بـه آسـاني          ـ  اين ماده اختصاص به غواصي ندارد
  پذير نيست.امكان

قابـل   ان نيز با اينكه مالكيـت خصوصـي را محتـرم شـمرده و غيـر     قانون اساسي اير
اموال رهاشده را در شمار امـوال عمـومي بـه     ،در عين حال ،)47داند (اصل تعرض مي
) و ايـن خـود   45(اصـل   دهـد آورد و در اختيار حكومت اسلامي قـرار مـي  حساب مي

هر  ؛باشدران ميحقوق اي يدي ديگر بر پذيرش نظريه مزيليت ملك توسط اعراض درؤم
چند در اين اصل نيز اموال متروكه و اموال اعراضي يكسان تصور شـده و حكـم امـوال    

  اعراضي براي اموال متروكه صادر گرديده است.
تواند يـك نمونـه ديگـر از مـوارد پـذيرش      اصلاح شده،قانون ثبت نيز مي 149ماده 

ين قانون در مـوردي كـه   زيرا در ا ؛ضمني قاعده اعراض در حقوق موضوعه ايران باشد
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شده اضافه مساحت دارد و خريدار بهاي اضافي را به صندوق ثبـت ايـداع   ملك فروخته
به خريدار حق داده شده كـه وجـه    ،گيردولي فروشنده بيش از ده سال آن را نمي ،كرده
  شده را بردارد.ايداع

 ـنكته ديگر در اينگونه قوانين اين است كه عدم بهره ه حكـم قـانون،   برداري از مال ب
اعراض به حساب آمده و احكام اعـراض بـر آن مترتـب شـده اسـت و بـه اصـطلاح،        

اي به نام اعراض قانوني در كنار اعراض واقعي مورد نظر قرار گرفته اسـت و لـذا   پديده
هم مال از سلطه او خـارج   باز ،امصداي بلند بگويد من اعراض نكرده حتي اگر مالك با

اين مـواد نسـبت بـه     ،دولت قرار خواهد گرفت و بر اين اساس خواهد شد و در اختيار
ترند و ترك بلاوجـه را هـم اعـراض بـه حسـاب آورده و مشـمول حكـم        نظر اول عام

  اعراض قرار داده است.

  دلايل گروه اول 
شناسند، دلايـل زيـر را بـراي ايـن     گروه اول كه اعراض را باعث زوال مالكيت مي 

  .دهنداعتقاد خود ارائه مي

 روايات

وجود دارد كه به روايات باب لقطـه شـهرت دارنـد و در آنهـا بـا وجـود        يروايات
اندكي تفاوت، مطالبي به اين مضمون آمده است كه هر كس در بيابان، مال يا حيواني 

توانـد آن را برداشـته و بـا حفـظ آن و     را پيدا كند كه صاحبش آن را رهـا كـرده مـي   
 عاملي، (حر آن را تملك كرده و از آن خود كندپرداخت مخارجِ حفظ و نگهداريش، 

ــن 485ص ،1ج و 364- 365ص ،17ج ق،1414 ــه اي ــي از   ). از جمل ــات، روايت رواي
مـن  «: فرمودنـد  7كند كه امامروايت مي 7عبداالله بن سنان است كه از امام صادق

بعيراً ض في فلاة من الأرض قد كلت و قامـت و سـيبها صـاحبها ممـالم      اصاب مالاً او
بعها فأخذ ها غيره فاقام عليها و أنفق حتي احياها من الكلال و من المـوت فهـي لـه و    يت

؛ هـركس در  )364ص ،17همـان، ج ( »لاسبيل له عليها وانما هـي مثـل الشـئ المبـاح    
با مال يا شتري مواجه شود كه درمانده و ناتوان شده اسـت و صـاحبش آن را    بياباني



129 

 

 

يجا
 گاه

ومت
حك

قه 
ر ف
ه د

روك
 مت

ال
مو
ا

 ي
لام

اس
 / 

حس
دال

عب
ضا

ن ر
ي

ئ
راد

ي 
اين مال يا شتر را فرد ديگـري بـر دارد و آن را   گيرد، اگر رها كرده و سراغش را نمي

احيا كند و براي آن هزينه كند تا درماندگي و مرگ برهاند و احيايش كند، آن (مال يا 
شود و مالك حق ندارد آن را از او بگيرد و آن (مال يا شـتر) ماننـد   شتر) از آن او مي

  .يك مال مباح است
 حكمِ جواز تملك به رهـاكردن صـاحب   ت، تعليقِانحوه استدلال به اينگونه رواي

آن را تعمـيم   ةالعل ـبا قياس منصوص  توان تعليل را فهميد وآن است و لذا از آن مي
بـراي يابنـده    ،داد و گفت هرگاه مالك، مال خود را رها كنـد و ديگـري آن را بيابـد   

كنـد نيـز   له در مورد اموالي كه غواص از دريا خارج ميأهمين مس .قابل تملك است
گرچه علت جواز تملـك در آنهـا را    .)362صهمان، ( در روايات مطرح شده است

 ق،1371 قمـي، ميرزاي ( اندبعضي از فقها يأسِ صاحبان و بعضي اعراض آنها دانسته
 ؛77ص ،2ج ق،1304 بحر العلـوم،  ؛550ص ،2ج ق،1333 ،حلي ؛ علامه24ص، 2ج

 ،4ق، ج1387 ،لــي؛ ح85ص ،2ج ق،1412 شــهيد اول، ؛257ق، ص1304 آشــتياني،
 .)346- 347ص

 ،17ج ق،1414، روايــات ديگــري نيــز بــه ايــن مضــمون وجــود دارد (حــر عــاملي
ماننـد آنچـه در   هم اما بعضي از آنها  ،اگرچه سند بعضي از آنها ضعيف است .)362ص

و بـا تركيـب و    داراي سندهاي صحيح هسـتند  )364صهمان، (د سطور پيشين ذكر ش
توان از آنهـا يـك   بعضي با بعض ديگر جبران شده و ميملاحظه دقيق آنها ضعف سند 

  قاعده كلي استنباط كرد كه در همه موارد قابل استفاده باشد. 

  نقد اين دليل 
توان گفت اين احاديـث ربطـي بـه بحـث نـدارد و حكمـي       در نقد اين استدلال مي

تعبدي در خصوص لقطه با موارد خاص ديگر چون غواص و مانند آن اسـت و تعمـيم   
اي كلي استخراج كرد كه به همه مـوارد  كه بتوان از آن قاعده آن به ساير موارد به نحوي

 چـون در  بسيار دشـوار اسـت و   ـ  منقول بخصوص در اموال غيرـ باشد  قابل تسري مي
  خواهـد بـود   ةالعلتصريح نشده است، قياس، مستنبط  تنصيص و ،روايت به علت حكم
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 ؛234ص ،2و ج 48ص ،27ج ق،1414 ملي،فقـه شـيعه مـردود اسـت (حـر عـا       كه در
  ). 292ص ،2، ج1362 مجلسي،

اين است كه اموال غير منقول قابـل انتقـال بـه     له در اموال غير منقولأعلت تفاوت مس
 ،توان ترك آنها را اعراض دانست و اصـل، عـدم اعـراض اسـت    جاي ديگر نيستند و نمي

  تواند مستند به اعراض باشد.دم نقل ميپذير است و عمنقول كه نقل آنها امكانبخلاف اموال 
بلكه  ،توان گفت اين قياس نيستمي »ابن ادريس« هدر پاسخ اين نقد و دفاع از نظري
مثال دارد و چون اعراض غالباً در حالت لقطه تحقق  آنچه در اينگونه روايات آمده جنبه

بر اينكـه اجمـاع و   مضاف  ؛ها بيان شدهاين مثال ،هاي مشهور آن استيابد و از مثالمي
). 77، ص2ج ق،1304 (بحرالعلوم، اخبار متواتري نيز در اين موضوع بدست آمده است

براي « اجماعِ منقول است و ،اجماعِ ادعايي ،ستيليكن همچنان كه بر اهل فن پوشيده ن
در ايـن   ) و اخبـار متـواتر  179ص ،1ج ق،1419 (انصـاري، » منقول اليهم حجت نيست
بودن موارد ذكرشده ) و مثال357ص ق،1304 رسيده (آشتياني،خصوص هم بدست ما ن

و چيزي جز مصادره به » هذا اول الكلام«نيز ادعايي است كه اثبات نشده و به اصطلاح، 
شـده  لـذا دليـل ارائـه    بنابراين، نقد وارده به قـوت خـود بـاقي اسـت و     .مطلوب نيست

  كننده مدعا باشد.تواند ثابتنمي

  يهيسيره عقلا
رَض    يدوم طرفدارانِ مزيليت اعراض، تحققِ سيرة عقلادليل  يه در تملـك امـوال معـ

متصـرف در   اينكه عقلا با يابنده و عنه و انجام معامله بر روي آنها همانند اموال ديگر و
 ؛20ص، 2ق، ج1371 قمـي، ميرزاي ( كنندبرخورد مي مال اعراضي مانند مالك معامله و

يه فراتـر  ي) تا حدي كه بعضي از ادعاي سيره عقلا75-77ص ،2ج ق،1304 العلوم، بحر
  .)24ص ،2ق، ج1371 قمي،ميرزاي اند (له را كردهأرفته و ادعاي اجماع بر اين مس

  دليلنقد اين 
يه در اين امر مسلم نيست و يتوان گفت تحقق سيرة عقلادر نقد اين استدلال نيز مي

 ي،يطباطبـا ؛ 76-78ص ،2ج ق،1304 العلوم، مخالفت بسياري از فقها با اين حكم (بحر
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ــهيد اول،؛ 413ص ،2ج ق،1402 ــو ؛400ص ،2ج ق،1412 شـ  ؛457ص ،1365 ي،يخـ
يدي بر عدم تحقق اين سيره اسـت و اگـر سـيره    ؤخود م )256ص ،2، جق1410، حلي

نه تملك و با عدم تحقق سـيره، مقدمـه اول    ،در حد جواز انتفاع غير است ،محققّ باشد
  باشد.لذا اين دليل قابل استناد نميسيره، محقق نشده و 

  قاعده تسليط 
 242ص ،1ج ق،1419 قاعدة تسليط كه خود يكي از قواعد فقهي است (بجنـوردي، 

) نيـز  136ص ق،1417 مصطفوي، ؛به بعد 17ص ،2ج ق،1411 مكارم شيرازي، ؛به بعد
اگـر   ،مورد استناد قرار گرفته و گفته شده است ،براي تأييد مزيليت ملك توسط اعراض

چـرا حـق    ،توانـد بگيـرد  هر فرد بر مال خود مسلط است و هر تصميمي بـراي آن مـي  
اعراض از آن را نداشته باشد و حق نداشته باشد كـه بـا ايـن كـار آن را از ملـك خـود       

 خارج سازد؟

  نقد اين دليل
اين دليل توسط بسياري از فقها براي اثبات زوال مالكيت در اثر اعراض مورد استناد 

 ق،1418 خميني، ؛50ص ق،1417 مصطفوي، ؛95ص ،1ج ق،1378 گرفته (يزدي، قرار
تعــدادي از فقهــا  ،ولــي در عــين حــال ،)70ص ،17ج ،ق1412روحــاني،  ؛52ص ،1ج

، 202ص ،10ج ق،1412 كاربرد اين دليل را براي اين منظور صحيح ندانسته (روحـاني، 
 ؛98ص ق،1398 سـبحاني،  ،102ص، 2ج تـا، بـي  ي،يخو؛ به بعد 94ق، ص1414 همو،

انـد قاعـده   انـد و گفتـه  ) و آن را مورد انتقاد قـرار داده 118ص، 4ق، ج1418 اصفهاني،
تش. ننه دلالت بر تسلط او بـر سـلط   ،تسليط دلالت بر تسلط فرد بر مال خودش را دارد

سلطنت بر سلطنت را بايد از همان طريقي كه اثبـات شـده زايـل كـرد و اگـر بـا خـود        
بر نفس خود لازم آمده و دور باطـل اسـت و    ئتقدم ش ،ت را زايل كنيمسلطنت، سلطن

داشته  . در صورت وجود موضوع (مال)كند تواند دلالت بر ثبوت حكماين دليل تنها مي
باشد و نظري به بقا و يا ارتفاع موضوع ندارد و لذا صورتي كه با خروج مال از ملكيت 

 ،روموضوع اين دليل نيست و ازاين ،ع شودموضو يمالك سلطه و سلطنت سالبه به انتفا
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نه بر اثباتش و نه بر زوالـش و   ،دلالتي بر سلطنت بر خود سلطنت ندارد ،قاعدة سلطنت
 ق،1378 روحـاني،  ؛101ص ،2تا، جي، بييشود (خوفقط سلطنت بر مال با آن ثابت مي

  .)70ص ،17ج ق،1412 ،؛ همو55ص  ،1ج
اگر اين قاعده تسلط بـر مـال را    ،انداين دليل گفتهبعضي در رد اين انتقاد و دفاع از 

ولي اين قياس، قيـاس   ،كندبه طريق اولي سلطه بر سلطنت را هم ثابت مي ،كندثابت مي
تر از سلطه بر سـلطنت  زيرا اولويتي وجود ندارد و سلطه بر مال ضعيف ؛نادرستي است

ي نيز در دفـاع  بعض .)96ص ق،1398 سبحاني، ؛70ص ،17ج ق،1412 (روحاني،است 
از آن، آن را با سلطة معاقد در بيع و هبه در سلب تسـلط خـود و انتقـال آن بـه متعاقـد      

توان سلطه بر سلطه را زايل كـرد و  همچنانكه با بيع و هبه مي«: انداند و گفتهقياس كرده
  .)52ص ،1ق، ج1418 (خميني،» تواندر اينجا نيز مي

قياس در فقه شيعه جـايز نيسـت و    :اولاً زيرا ؛تدر حالي كه اين اشكال نيز وارد نيس
خارج از محل نزاع است و محل بحث در موردي است كه تنها دليـل همـين قاعـده،     :ثانياً

اي به زماني كه دليل خاصي چون ادله صحت بيع و هبه وجـود  تسليط باشد و منتقد اشاره
عـده تسـليط بـر اثبـات     ندارد و بحث بر جواز يا عدم جـواز اسـتدلال بـه قا    ،داشته باشد

  مزيليت اعراض است.  
انـد، تسـليط   بعضي هم در دفاع از كاربرد قاعده تسليط در اثبات مزيليت اعراض گفته

تواند به موضوع خود تعميم دهد و سلطه را به انواع مختلف آن سرايت دهد و اين بـه  مي
نتفـاي  توانـد ا معناي عدم اختصاص سلطه به شكل خـاص اسـت و اينگونـه تعمـيم مـي     

 .توان از آن سلب سـلطنت را انتـزاع كـرد (همـان)    شود كه مي موضوع تسلط را هم شامل
 ،تـوانم هـر گونـه تصـرفي در آن بكـنم     گويد اگر من بر مالم مسلطم و ميي مالك مييگو
خواهم تسلط خودم را به اين صورت اعمال كنم كـه خـودم را از حـق تسـلط بـر آن      مي

 اي غيـر از قاعـده  رم و اين ديگر نيازي بـه دليـل جداگانـه   محروم كرده و از اين حقم بگذ
باشد از جملـه تسـلط   زيرا تسليط به معناي حق هر گونه تصرف مشروع مي ؛تسليط ندارد

و لـذا تقـدم چيـزي بـر     همان) ( بر اسقاط حق تصرف و مشمول خود قاعده تسليط است
  آيد.يعني دور لازم نمي ؛نفس خودش
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زيرا اين نيز خارج از محل نزاع است و اشاره بـه   ؛آيدياين دفاع نيز تام بنظر نم

در حـالي كـه    ؛به اين منظور اعراض كـرده اسـت   ضدانيم معرِزماني دارد كه ما مي
غالب مشكل در زماني است كه اعراض، صراحت در اين معنا ندارد و مالك انگيـزه  

بـه   معـرِض  است و الا در صورت صـراحت و قصد خود از اعراض را تبيين نكرده 
قصد خود در اخراج مال از مالكيت خود، بحثي نيست و همـين صـراحت براسـاس    

گـويي  مضاف بر اينكه  ؛تواند دليل ازاله ملك قرار گيرداصل حاكميت اراده خود مي
كننده در صدد اثبات جواز تكليفي اعراض است و اينكه آيا ايـن حـق بـراي او    دفاع

عراضي استفاده چنين مطلبي از اعراضِ ُمعرِض را وجود دارد يا خير و تحقق چنين ا
حال آن كه اين اول كلام اسـت و محـل نـزاع در ايـن      ،اندمفروغ عنه تصور فرموده

 اوسـت يـا خيـر؟ و    ي قصد ازاله ملك از مالكيـت ااست كه آيا اعراض مالك به معن
در حالي كه مدلول قاعـده تسـلط يـك حكـم تكليفـي       ؛اين يك حكم وضعي است

عبارت است از جواز هرگونه تصرف مالك در مـالش و دلالـت ادلـه قاعـده     است و 
بسيار بعيـد بنظـر    ،حكمي وضعي است تسلط بر محل نزاع كه بحث ازاله مالكيت و

خـروج از محـل    ،رسد و اصرار بر استناد به قاعده تسلط براي مزيليـت اعـراض  مي
  نزاع خواهد بود.

  كارآمدي نظر اول
 ،وازين فقه مصطلح به دلايل زير چندان قابل توجيه نباشدنظر اول گرچه به لحاظ م
تواند قابل دفاع و به مراتب از ساير نظرها به حال جامعـه  اما با نگاهي كاركردگرايانه مي

 ،ـهمچنانكه در سطور پيشين اشاره شد ـ زيرا اموال متروكه ؛گشاتر باشدمفيدتر و مشكل
كننـد و سـلب   هاي ناگشودني ايجاد ميگره آفرين بوده وجامعه مشكل در مواردي براي

تواند كمك شاياني به رفع مشكل و بلكه باعـث رفـع مشـكلات    تسلط مالك از آنها مي
ديگر و افزايش قدرت عمومي و مالكيت دولتي در جهت رفع مشكلات جامعه باشـد و  

قـوت  تواند در كنار ساير ادله فقهي بنشيند و ضـعف ادلـه را بـه    همين كارآمدي بالا مي
ناظر به حقوق خصوصـي و بـه    ،رونداي كه در فقه مصطلح بكار ميادله چون ؛بكشاند
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ال مردم بوده است و انعطافي به فقه حكومتي ؤتناسب موارد ابتلا و موضوعات مورد س
و وظايف خطير حاكم اسلامي ندارد و اگر از زاويه حقوق عمومي به موضوع نگريسـته  

زيـرا وظـايف حـاكم اسـلامي كـه در شـرايط        ،شودله دگرگون ميأنگرش به مس ،شود
كننـده نبـوده و   الؤنمـوده و در ذهـن س ـ  صدور آن احاديث تحقق آن بسـيار بعيـد مـي   

اند و لذا ائمه در اينگونه دادهها جواب ميفرض به پرسشنيز با اين پيش :معصومين
 ،شـد ي واقعي اسلامي باادر شرايطي كه حكومت به معن ،احاديث، در خصوص اعراض

اند و در اين حيطه قابليت استناد ندارند و بايـد  بيان نبوده مدر مقا به اصطلاح اصوليون،
هاي حقوقي بر مصالح به ادله ديگر تمسك كرد و حفظ مصالح عمومي كه در همه نظام

اقتضا دارد كه اموال اعراضي كه موجـب ايجـاد    ،فردي و حقوق خصوصي ترجيح دارد
جويي كنـد  ر اختيار دولت قرار گيرد تا بتواند براي آنها چارهد ،بحران براي جامعه است

و اگر در اين ميان انجام وظايف حاكم و مصالح عمومي با حقوق خصوصي و مالكيـت  
توان به اولويت حقوق عمومي و سلب مالكيـت  مي ،فردي در تقابل و تضاد قرار گرفت
فقهـي در فقـه سـنتي و     ي داد و اين مطلب با ادلـه أخصوصي به نفع مالكيت عمومي ر

يابد و با دقت بيشتر در آيـات قرآنـي و احاديـث معتبـر و كـل      مصطلح هم تقابلي نمي
) ناميـده  100ص تـا، بـي  (توانا، سلامي كه فقه به معناي اعم و فقه اكبرامعارف و بينش 

مخالفـت بـا هـدف ديـن و مـانع       ،شود نيز قابل اثبات است و بلكه مخالفـت بـا آن  مي
زيرا در آيات و روايـات بسـياري احقـاق حـق و      ؛ت و احقاق حق استحاكميت عدال

) بـه حسـاب    905 ):16نحـل(   4؛58 ):4اقامه عدل از اهداف دين و وظايف پيامبر(نسـاء( 
مخالف اصول دين و عقايد بنيادي اسلام اسـت   و وجدان و آمده و خلاف منطق و عقل

يني بـه فراموشـي سـپرده    ي هدف دين و حكومت دئكه براي اثبات يا رد يك حكم جز
اي تفسير كرد كه براي تحقق توان ادله فقهي را بگونهو نمي مورد ترديد قرار گيرد ،شده

زيرا نقض غرض و مصداق صد عـن سـبيل    ؛هدف دين و روح شريعت ايجاد مانع كند
 تـوان در كتـاب و  ) خواهد بـود. ادلـه زيـادي را مـي     347 ):9توبه(  45،6 ):7(اعراف( االله

) را كـه   1119): 17اسـراء(   8؛120 ):5(مائـده(  نشان داد كه ولايـت الهيـه و نبويـه    سنت
هـا  بر ساير ولايـت  ،ط در عصر غيبت وارث آن استئحكومت اسلامي فقيه جامع الشرا
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اينكه ولايت انسـانها نسـبت بـه     شرعي اولويت و تقدم و ترجيح دارد وهاي و سلطه

و ايـن ادلـه از     10)7): 57(حديـد(  باشدعرض ميولايت الهيه، استخلافي و نيابي و بال
تواننـد ادلـه مالكيـت خصوصـي و قاعـده تسـليط را در صـورت        باب حكومت مـي 

 ،1361 (محقـق دامـاد،   ولايـت الهيـه از حجيـت سـاقط كننـد      تعارض با هدف دين و
توانيم بر قوانين موضـوعه ايـران كـه نظريـه اول را تـرجيح      و اينجاست كه مي )14ص
صحه بگذاريم و كارآمدي بالا و همسويي آن با  ،اندبه ضعف ادله توجه نكرده اند وداده

هـر چنـد    ؛اهداف و مقاصد ديـن و شـريعت را از نقـاط قـوت آن بـه حسـاب آوريـم       
تواند امنيت مالي جامعه و آرامش صاحبان روي در گسترش اختيارات حكومت ميزياده

ر بلندمدت به تضعيف اقتصـاد و  آزاد را مورد خدشه قرار دهد و د مشاغل خصوصي و
مانـدگي و ركـود   دگي فعـالان اقتصـادي بخـش خصوصـي و در نتيجـه عقـب      رسرخو

كه نوعاً خود را اي بدست حاكمان ناصالح تواند بهانهاقتصادي جامعه بيانجامد و نيز مي
بدهد كه اموال مردم را به ناحق از تصرف آنـان  دانند، تر و نماينده خدا مياز همه صالح

هــاي ارج كننــد و موجــب بــروز آفــات و عــوارض اقتصــادي دولتــي و حكومــت خــ
 ط و انتخابِ فقيه با سازئبا پذيرشِ اصلِ ولايت فقيه جامع الشرا اما ،سوسياليست گردند

زيـرا در ايـن شـيوه از     ؛و كارهاي دقيق و روشن، اين آفت نيز قابل رفع خواهد گرديـد 
كومت و پايبندي آن به مصالح واقعـي  حكومت، مشروعيت و صحت تصميمات كليِ ح

 و ترديـد در اسـلاميت حكومـت    ،فرض و مفروغٌ عنه است و ترديد در آنجامعه، پيش
   خلاف فرض است.

  دلايل گروه دوم
يعني كساني كه به عدم مزيليت اعراض معتقدند نيز دلايلي را براي نظـر   ؛گروه دوم

  سازند.خود مطرح مي

  دليل فقدان
عمده دلايل طرفداران، دلايلي بود كه در سطور پيشين مطرح شد و  با توجه به اينكه

انتقاد و رد مخالفان قرار گرفته و اعتبار خـود را در نظرگـاه مخـالفين از     همه آنها مورد
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دست داده است و دليل ديگري بر تأثير اعراض در قطع علاقه ملك با مالـك در دسـت   
زيـرا همچنانكـه    ؛ماندكيت مالك باقي ميهمچنان در مال ،از اعراض مال لذا بعد ،نيست

سلب مالكيت هم بـدون سـبب محقـق     ،ايجاد مالكيت بدون سبب شرعي ممكن نيست
  .)74-75ص ،2ج ق،1304 العلوم، بحر ؛20ص ،2ق، ج1371 قمي،ميرزاي گردد (نمي

  استصحاب بقاي مالكيت
ليلـي  بدين صورت كه وقتي د ؛استصحاب است ،دليل دوم مخالفين مزيليت اعراض
پس از اعراضِ مالك، شـك در بقـاي مالكيـت     ،تأييدشده بر رفع مالكيت موجود نباشد

تواند موجب نقض يقين ما بـه مالكيـت پيشـين او باشـد     آيد و اين شك نميبوجود مي
 ق،1378 يزدي، ؛22ص ،2ق، ج1371 قمي، ؛ ميرزاي80ص ،2ق، ج1304 العلوم، (بحر
   .)115ص ،22ج ،ق1405بحراني،  ؛95ص ،1ج

كننـد از جملـه آن كـه اگـر     اين گروه، دلايل ديگري نيز در تأييد نظر خود اقامه مي
چـرا پـس از رجـوع از     ،شـود اعراض باعث قطع ارتباط معرضِ با مالِ معرَض عنه مـي 

  .)409، ص1365 ي،يآيد (خواعراض، دوباره به مالكيت او در مي
رَض     ،دليل ديگر اينكه اگر اعراض باعث سلب مالكيت است پس تكليـف مـالِ معـ

مانـد؟ و چـون   عنه پس از اعراض و قبل از تملك يابنده چيست و آيا بلامالك باقي مي
مال بلامالك در فقه اسلامي وجود ندارد و تالي فاسد است، مقدم مانند آن فاسد خواهد 

 در آثـار ديگـر   ،از آنجا كه شرح و نقد اين دلايل از حوصله اين مقاله بيرون اسـت  .بود
  مؤلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  كارآمدي نظر دوم
موجـب   ،كنـد گيـري مـي  اين نظريه از آنجا كه از تزلزل مالكيت در اثر اعراض پيش

كيـد شـرع   أافزايش امنيت مالي جامعه و احترام به مالكيت خصوصي است كـه مـورد ت  
ساسـي  ) و قـانون ا 100ص ،6ق، ج1344 بيهقـي،  ؛273ص ،2ج ،1362، (مجلسي اطهر

اما در پاسخگويي بـه مـواردي كـه بقـاي مالكيـت      ، )47جمهوري اسلامي است (اصل 
هايي در جامعه و سلب امنيت و معرضِ بر مال اعراضي موجب بروز مشكلات و بحران
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توانـد موجـب افـزايش امـوال     پاسـخگويي لازم را نـدارد و مـي    ،آسايش عمومي است

هاي بسياري در حيطه اجتماعي ها و آسيبدهساز سوء استفارهاشده و بلاتكليف و زمينه
  و شهري و محيط زيست و مانند آن باشد.

  دلايل گروه سوم
عـدمِ   ،دانسـتند ارزش مزيل ملك ميدليل گروه سوم كه اعراض را تنها در اموال كم

؛ 256ص ،2ج تا،حلي، بيعلامه ( ه در بيش از اين مقدار استييلاتحقق قطعي سيره عق
ــر ــوم، بح ــرزاي 77ص ،2ج ق،1304 العل ــي،؛ مي ــاني، 24ص ،2، ج1371 قم ؛ گلپايگ
يـه  ياگر سيره عقلا ،اندهرچند بعضي اين دليل را نپذيرفته و گفته .)11ص ،2ق، ج1410

در امور حقيره هم محقق نيسـت و تفـاوتي ميـان ايـن دو      ،در امور خطيره محققّ نباشد
گــر ايــن گــروه قيــاس دليــل دي .)78-79ص ،2ق، ج1304 (بحرالعلــوم، وجــود نــدارد

) است كه علـت  362ص ،17ج ق،1414 عاملي، بر حديث ابوجعفر (حر ةالعلمنصوص 
هـا  لـيس ل «جواز التقاط در اموال حقيره را به اين دليل مستدل كرده كـه اينگونـه امـوال    

توانند مشمول اين دليل نمي ،ف به اين وصف نيستندو لذا اموال خطيره كه متّص» طالب
  قرار گيرند.

  ر آمدي نظر سومكا
رسد نظر گروه سوم نسبت به دو گروه اول، با توجه به ظواهر ادلـه فقهـي،   بنظر مي

 ر خـروجِ ملـك از مالكيـت مالـك بـه صـرف      زيرا اگر چه ب ؛تر باشدتر و مقبولمتعادل
كنـد كـه امـوال حقيـره بعـد از      اما وجدان حكم مي ،اعراض، دليل معتبري وجود ندارد

 ؛قابل تملك براي يابنـده باشـد   نان در مالكيت مالك باقي و غيرتواند همچاعراض نمي
زيرا بسيار بعيد است كه مالك پس از اعراض از آنها دوباره به آنها بازگشت كند يا اگـر  

يه قطعاً مؤيد آن يعقلا همورد اعتراض مالك قرار بگيرد و سير ،كسي در آنها تصرف كرد
بدون هيچ سببِ شرعيِ ديگري   مالك واعراضِ يست كه در اموال با ارزش، به محضن

اعراض، مال از مالكيت مالك خارج شده و به تصرف ديگران درآيد و مـوارد   به صرف
 گذشت بخصوص در اموال غير منقول، بعد از ؛زيادي در جامعه وجود داشته كه مالكين
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 ـخود، بازگشته و آنها را مطالبه كرده ا از اعراض، دوباره به سوي اموالساله د و حتـي  ان
ماننـد   ؛انـد پرداخته ابه اقامه دعو ،اندعليه كساني كه در آنها تصرف كرده و تخليه نكرده

اتفاقاتي كه پس از انقلاب اسلامي ايران و بعد از تصرف اموال اعراضي توسـط دولـت   
  اتفاق افتاد.
شود كه توجه به اينكـه اكثريـت قريـب بـه اتفـاق      تر ميله، زماني پذيرفتنيأاين مس

 ،ي كه در آثار فقهي براي اعراض مطرح شده و اكثر كاربردهاي قاعـدة اعـراض  يهاالمث
در امور كم اهميت است كه عرفاً و غالباً اعراض از آنها به معناي صرف نظـر مالـك از   

فـرض مـوافقين مزيليـت    مالكيت خويش است و اين مطلب گوياي آن است كـه پـيش  
م فيه لّله ارتكازي و مسأو به عنوان يك مساعراض، اعراض در اينگونه امور بوده است 

كه معمولاً مالكان بـه سـادگي از   ـ اند و نظري به اموال مهم و با ارزش  به آن نگاه كرده
اند هاي مسكوني و زراعي و مستغلات تجاري نداشتهچون زمينـ كنند  نمي آنها گذشت

به تبـع ذهنيتـي    ه و ائمه همكنندگان نبودالؤبه س اينگونه اموال و اعراض از آنها مبتلا و
اند و اقتضاي بلاغت و رعايت مقتضاي كننده داشته و مطابق نياز آنها پاسخ دادهالؤكه س

آفـرين در مقـام   هاي بحـران ارزش و اعراض لذا نسبت به اموال با ،حال نيز همين است
ت كـه  آن جه ـ ي آنها قابل تسري به اينگونه امور نيست. بخصوص ازأاند و ربيان نبوده

توان نمي مصداق غصب است و ،تصرف در مال غير، بدون علم قطعي به رضايت مالك
به راحتي به جواز آن حكم داد. اما با وجود اينكه نظر سوم، نسـبت بـه نظرهـاي ديگـر     

ين كارآمـدي آن و اينكـه   يميـزان پـا   ،موجـود اسـت   اصح و نزديكتر به مـوازين فقهـي  
اموال اعراضي باشد و در مواردي كه اعراض از مشكلات و تبعات تواند پاسخگوي نمي

هيچگونه راهگشايي ندارد،  ،دهدقرار مي اموالِ با اهميت، مصالح مهمتري را در مخاطره
اينها و نحوه تعامل ميان اين قاعده و قاعده لاضرر براي حل اينگونه مشكلات، مبـاحثي  

قالات ديگر اين مؤلف در م طلبد واست كه مجال بيشتري براي تحقيق و جستجو را مي
  مطرح گرديده است.
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تربودن به دليل راهبردي ،دانندت ميل از فقها كه اعراض را سالب مالكينظر گروه او
حكومت  و توانمندي بيشتر در تحقق حاكميت مستضعفان كه از مهمترين اهداف دين و

 الكيـت عمـومي و  م زيـرا  ؛تواند بـر نظرهـاي ديگـر تـرجيح داده شـود     مي ،ديني است
كند و زمينه سلطه ملاكين و افراد سودجو بر مستضعفان و حاكميت دولت را تقويت مي

اري قرار گيـرد  ذبرد و لذا صلاحيت بيشتري دارد كه مبناي قانونگمحرومان را از بين مي
و اين، همان چيزي است كه رسالت خطير فقـه حكـومتي اقتضـاي آن را دارد و شـايد     

اران انقـلاب اسـلامي آن را   ذلاي اين نظر باعث شده است كه قانونگ ـهمين كارآمدي با
حكم مال معرض عنـه بـه حسـاب     حتي مال متروكه را نيز در مبناي قوانين قرار داده و

گرچه اينگونه فقاهت و استنباط احكام بر اساس اهداف احكام و ممكن است با  ؛آورند
مين مصلحت أي اصح براي تأعدول از ريا به دليل  مواجه شده ةالعلاتهام قياس مستنبط 

 ميان اهداف دين كه اهـدافي  :اما اولاً ،نوعي استحسان و غير مشروع تلقي شود ،اجتماع
اي هسـتند، بايـد   سـليقه  كه مـورد اخـتلاف و   هاي مستنبطهعلت واضح مسلم هستند و

ر فقهـا  درصورت قبول اين انتقاد و پافشاري بر مبناهـاي مشـهو   :ل شد و ثانياًئتفاوت قا
فقه كجاست و اگـر   جاي اين پرسش باقي خواهد بود كه جايگاه اهداف اصلي اديان در

 چـه زمـاني و   ،راستاي اين اهداف بردارد فقه حكومتي نتواند گامي در حكومت فقها و
تعهدي نسبت  چگونه بايد اين اهداف به مورد اجرا گذاشته شود و آيا فقه هيچ وظيفه و

احكامي استنباط شود كه جامعه را به سوي اهـداف   ،اگر در فقه به اين اهداف ندارد؟ و
چـه كسـي بايـد     ،دين رهنمون نشود يا به سوي اهدافي خلاف اهداف اديان سوق دهد

    اشكال كار را بايد در كجا جستجو كرد؟ پاسخگو باشد و
زيـرا در   ؛مشروط به آن اسـت  نظر اول با اسلاميت نظام حكومتي ملازمه تام دارد و

ممكن اسـت حاكميـت از مالكيـت عمـومي كـه ايـن نظـر         ،نبودن نظاماسلامي صورت
در جهت اهداف نامشروع و بـرخلاف حاكميـت مستضـعفان     ،موجب تقويت آن است

بقا و اجراي كليه احكام اسـلام   ،و شايد به همين دليل نقض غرض باشد استفاده كند و
 ـ     دون نظـام اسـلامي تحقـق    با وجود نظام اسلامي در جامعـه ملازمـه داشـته باشـند و ب
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 جملـه معـروف امـام    ،شـايد راز آن  احكام ديني ميسـر نباشـد و   هيچكدام از اهداف و
نيز همين باشد كه فرمودند حكومت فلسفه عملي تمامي فقـه (امـام خمينـي،     1راحل
   ) است.289، ص21ج ،1361
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